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 فصل اول

 

 آمد. اشگوشیپیامی روی  زیر چشمی نگاهش کرد.

 از حالت عبوسانه بیرون آمد.از هم باز شد و اش چهره

 :صدای عاقد آمد که گفت

 آقای داماد شما هم راضی هستین؟ -

که روی سر خودش و عروس ای پارچهو  یکباره بلند شد

 :زد و گفتگرفته بودند را کنار 

 خیر حاج آقا، راضی نیستم. -

دستته گتا از دستتش روی زمتین هاج و واج نگاهش کرد و 
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ی مادرشتوهرش را ببینتد  خواست نگاه پیروزمندانتهنمی افتاد.

 زنی که اصلا و ابدا به این وصلت رضایت نداشت.

ولی لس بیرون زد، در یک چشم بر هم زدن تیرداد از مج

 ط از جایش جم هم نخورد.بلو

 کرد.می همان جا نشسته بود و به اطراف نگاه

 ... به هیاهوی پیش آمده

 .. ها.پچپچو ها به خنده

 ... دامادی پدر و مادرش با خانواده هایو دعوا فریادهابه 

 عاقد را دید که عبایش را مرتب کرد و از خانه بیرون زد.

کار به کتک کاری  زد.می میز عقد جلویشان هنوز چشمک

نیامد، فقط پر از اش گریهسرش را به صندلی تکیه داد،  کشید.

 پر از حس حقارت!کینه بود  

ت آوردنش خودش را به آب و آتش زد، دسه این مرد برای ب
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با یک ... به همین راحتی وقتجلوی کس و ناکس ایستاد، آن

 ...!گاو هم شرف داشت به او... بدون خداحافظی... پیام

 حالش را نپرسید. سراغ او نیامد. کسهیچ ه درگیر بودند.هم

 عقد بلند شد.ی عروسش از پشت سفرهلباس با دامن بلند 

به سمت نگاهی اجمالی انداخت، دامن لباسش را بالا گرفت و 

 باید لباسش را عوض کند! رفت.ها پله

 حالش بد بود.

 وگرنه چیزی تا دق کردنش نمانده، آمداش نمیفقط گریه

 بود.

گرفت و بالا ها دستش را به زور به نرده رفت.می سرش گیج

 رفت.

 حواسش به او نبود؟ کسهیچچرا 

ضررش  اند.حتما روی سفره عقد افتاده صدای شکستن آمد.



8   بلوط تلخ 

اصلا هرچه داغان شد پای اوست!  بماند پای آقا داماد فراری!

ز همیشه ا قرار بود تا یک ماه دیگر برایوارد اتاق خودش شد، 

 ...ولی حالااین اتاق دل بکند  

 آبرویش همه جا رفت.

از ... از عشتقشوی همته ستینه ستپر کترد و از او گفتت  جل

 ...  شااز مردی... بودنش

مثلا به روز  انتقام چه؟ نبود؟ها کار بزدل! خودکشی کند؟

 سیاه بنشاندش؟

 زیبا شده بود. مقابا آینه ایستاد.

 یلی رنگی داشتت.چشمان درشت ن عین یک پرنسس جذاب!

 کنی.می گفت جادومی تیرداد

از هزار  عاشقت شوند آفریده.که این گفت خدا تو را برایمی

پوست سفیدش را با کرم پودرها و انواع  تا عروسک زیباتر بود.
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عین  چقدر زیبا شده بود! وسایا آرایشی حالت داده بودند.

 سوخته!با قلبی  منتها با بالی شکسته! از ملکوت!ای فرشته

 !؟فهمید چه شد، کجای کار را اشتباه کرده بودنمی اصلا

 ... بلوط -

ار یک مرده از درون انگصدایش به گوش خودش ناآشنا بود، 

 قبر حرف بزند!

 ... بلوط -

 کرد تا درون گوشش حجم پیدا کند.می باید تکرار

 بلوط به خودت بیا. -

 گاه کند.فقط ن زل بزند.ها دوست داشت ساعت توانست.نمی

مرواریدهای روی  حالش اصلا خوب نبود. زده!عین یک جن

 هایهمیشه از لباس عروس لباسش با دقت دوخته شده بود.

 کرد.می زیبایش آمد.می مروارید دوزی خوشش
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 عروس باید همیشه زیبا باشد! بالاخره آمد.می به تنش هم

به  را پایین کشید. پبه زور زی دستش را پشت سرش برد.

 لباس را کاما درآورد. ی هم احتیاج نداشت.کسهیچک کم

 زیاد آمد.می به شدت از چاقی بدشتراش بود و بدنش خوش

 پای ثابت باشگاه محلشان بود. کرد.می ولی ورزشخورد  می

ده بود، زیبایی به او دای خدا چهرهزن باید جذاب باشد! 

 همبرای این زیبایی زحمت  ماند.می هیکلش هم باید زیبا

برداشت و از ای با همان وضع، حوله از آینه دل کند. کشید.می

 شست و پایینمی راها این یباید همه اتاقش بیرون رفت.

 ریخت.می

به همانی که ساکت و  گشت به همان دختر قبا!برمیدوباره 

به کرد، می این به قبا برگشتن او را جنگجو... ولی آرام بود.

 ن ماست چقدر کره دارد.داد یک ممی تیرداد یاد
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*** 

تنگ بود و  لباس ورزشی سیاه و سفیدی پوشیده بود.

کش مویی درآورد اش از کوله اما کشش خوبی داشت. چسبان.

 همین الان هم اسبی بست.و موهایش را بالای سرش دم

فقط  شناخت.می تک به تکشان را را بشنود.ها پچپچتوانست می

در کمدی که  گذشت.اش میردهدو روز از مراسم عقد بهم خو

و  آمده بود باشگاه که فقط ورزش کند متعلق به او بود را بست.

 به تن و هیکلش برسد.

سرد و عبوس همیشگی به ی با همان چهره هتوجه به همبی

دستگاه را روشن کرد و با سرعت کم  تردمیا رفت. سمت

 شروع کرد.

توجه بی ماما باز ه، آیندمی کرد دارند به سمتشمی حس

 بود.
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 خوبی بلوط؟ -

 خوبم.  در همان حالت گفت برنگشت که جواب بدهد.

ی چند دیوار شناخت، دختر فخری خانم همسایهاو را می

 را نداشت.اش اصلا حوصلهشان بود. ورتر خانهآن

 برگردد ببینمت چقدر گریه کردی برای داماد فراری؟ -

ریز بقیته ی صدای خنده لبخندی روی لب بلوط جان گرفت.

 شنید.می را هم

 نگرانمی؟ -

حق آب و گا  ای،دختر همسایه بالاخرهنباشم جونم؟  -

 داریم پیش هم!

  تو ندارم.پس بزن به چاک حوصله -

ناهید دختر فخری خانم انگار جلوی دوستانش ناراحت شده 

 باشد چرخید و جلوی بلوط ظاهر شد.
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 ها!خیلی روت زیاده -

 وش کرد و نگاهش کرد.بلوط دستگاه را خام

 ... ببین، حال و حوصله ندارم -

 :کنار گوشش گفتآورد و تر صدایش را پایین

تو ماشین اون  غلطیجلوی همه بگم چه که این قبا از -

 برو. دادی،انجام میشب با دوست پسرت 

 حرف راهش را کشید.بی ناهید دندان روی دندان سابید و

رنه این جماعت دست از وگ خوب بود از همه آتویی داشت.

دوباره دستگاه را روشن  داشتند.نمیبر سر تمسخر کردن بقیه

 شروع کرد به دویدن.این بار روی سرعت تند گذاشت و  کرد.

فقط کافی بود  پر از انتقام گرفتن از تیرداد.اما ذهنش پر بود، 

آن وقت برنده بودن  نقشه هم با دقت اجرا شود.نقشه بکشد و 

 داد.می را نشان



01   بلوط تلخ 

 گرفت.می انتقامش را را درهم کشید. هایشاخم

*** 

 :دیانا با دلسوزی کنارش نشست و دستش را گرفت و گفت

ببخش من این هفته نیومدم پیشت، دیدم حالت خرابه،  -

 گفتم بیام هر حرفی بزنم ممکنه دلخورت کنه.

 بلوط سرش را تکان داد.

 شربتتو بخور. -

 زد.اش روی گونهای بوسهو  دیانا پشت دستش را نوازش کرد

 قربونت برم، نبینم این شکلی باشی. -

ای با چهرهبود، ای دختر ساده برگشت و به دیانا نگاه کرد.

هیچ چیز چشمگیری نداشت، ولی در عوض  کاملا معمولی!

 ارزید.می بودنش به همه چیز معرفت داشت.مرام داشت، 

 خبری از تیرداد نداری؟ -
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 خبرهای تیرداد را همیشه دیانابود و  شاندیانا واسطه

 البته با تیرداد فامیلی دوری هم داشتند.رساند، می

دونم این پسره جن زده شده، چه مرگش نمی نه والا، من -

 بود آخه؟!

 :بلوط پوزخند زد و گفت

 همه خوبن، بده منم. -

 چرت نگو دختر، تیرداد معلوم نیست چش شده؟ -

تا شد می منتظررگش شده. فهمید چه ممی کرد.می کشف

عصبانیت  باخصوصا که الان هر کاری خطا بود،  جو آرام شود.

آن وقت با باید اعصابش آرام شود،  کرد اشتباه بود.می هرکاری

 حساب شده انتقام آبروریزی چندشب پیش رای یک برنامه

 گرفت.می

 کنی؟می به چی فکر -
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 از جایش بلند شد.

 هیچی! -

 :می جمع کرد و گفتدیانا خودش را ک

 ترسم.می ازتشی می که جوریاین -

 لبخند زد.

 خا نشو! -

 به سمت در اتاق رفت.

 تو که چیزی نخوردی، بیا بریم تو حیاط قدم بزنیم. -

مطمئن بود حال بلوط خوب نیست،  دیانا نگران نگاهش کرد.

 آورد.نمی فقط به روی خودش

 زی شکستدر مقابا هیچ چیهمیشه دختر مقاومی بود! 

همیشه آرزویش بود  کاش کمی شبیه بلوط بود. خورد.نمی

 و البته بسیار زیبا. جنگجو ،مقاومشبیه بلوط باشد  
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به او اش غیرممکن بود مردی از کنارش رد شود و توجه

 جلب نشود.

بلند  با ابروهای پر و خوش فرم.، چشمان نیلی رنگی داشت

ه ناراحت و هماش خانواده شد و همراهش به حیاط رفت.

مادرش و خواهر کوچکش از صبح  افسرده مشغول کاری بودند.

 در حال بشور و بساب چندشب پیش بودند.

 هم که کرایه کرده بودند بار شده و فرستادند! چیزهایی را

 دانستند کسی کهمی همه کسی هم سراغ بلوط را نگرفت.

هرچند پدرش از روز اول  حالش خراب است بلوط است. جااین

 فهید چرا این رانمی م گفت این پسر به درد بخور نیست.ه

ی با یک خانهگوید، آخر تیرداد یک شغا خوب داشت، می

اخلاق شوخ و راحتی  بود.دار اصا و نصبعاشقش بود، ... نقلی

 تحصیلاتش هم در حد خودش بود. هم داشت.
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دانست می البته خب او چیزی سختگیری پدرش عجیب بود.

ن بود که امروز به حرف شاید برای همی نفهمید. که بلوط هرگز

 پدرش رسید!

جشن عقدشان را بهم زد و  تیرداد بدون خداحافظی رفت.

 راحت رفت.

نه  بلوط هم سراغش را نگرفت. نه زنگی زد.نه پیامی داد، 

 ابدا هم نپرسید چرا؟ نه پیامی داد.زنگی زد، 

قات بدی کرد اتفامی حس ترساند.می همین حالاتش دیانا را

هر بار که  بلوط آدم شکست خوردن نبود. قرار است بیفتد.

ایستاد و می شد،می افتاد دوباره از نو بلندمی برایش اتفاقی

هرچند اگر کارش گاهی با  آنقدر تا موفق شود.کرد  می تلاش

 انتقام باشد.

 داد.می شده راریزی برنامه این حالت بلوط نوید یک انتقام
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ز مراسم عقد حرفشان را کاش قبا ا رداد برسد.خدا به داد تی

 زده بودند!

 بازو در بازوی بلوط انداخت.پوفی کشید و 

 بریم تاب بازی؟ -

 بلوط فقط سر تکان داد.

 کنی؟می به چی فکر -

 هیچی! -

 شناسمت.می رو بهتر از هرکسی دروغ نگو بلوط، من تو -

بهتر از با دیانا بود که ها سال آنقدر این گفت.می راست

لیسانسشان از اول دبستان تا حالا که  شناخت.می هرکسی او را

هرچند که بلوط  کردند.می با هم تلاشرا گرفتند با هم بودند، 

حتی گاهی  آمد.می ولی دیانا هم پا به پایش ،بودتر باهوش

ان عجیب و دلچسب هایشخواهرانه پوشیدند.می لباس عین هم
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 اد.دمی طعم بلوبری تازه بود.

 حیاط بود نشستند.ی روی تاب سفید رنگی که گوشه

 ببینمت بلوط. جوریاین خواممین -

 فهمی خرد شدن یعنی چی؟می -

 بفهمیم تیرداد چرا این کارو کرد! باید -

 بلوط پوزخند زد.

 دلت خوشه دیانا. -

 چرا آخه؟ تیرداد حق این کارو نداشت. -

 ... من... نه نداشت -

 :ادادامه دبا حرص و 

 احساس احمق بودن بهم دست داده. -

 م.دونیمی اشتباه از اون بوده، همه اینو -

 .دست بلوط مشت شد
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 دنبال مقصر نیستم. -

 پایش را روی زمین کشید.

 بلوط تو فکرت چیه؟ -

 یه آشوب! -

اصلا از این لبخند بلوط  لبخندی روی لبش شکوفه زد.و 

 .کردمی حس بدی به تنش تزریقخوشش نیامد، 

 چیکار کنی؟خوای می -

 :گرفت و گفتای بلوط حالت خونسردانه

 کاری کنم؟ خواممیمن گفتم  -

دانست درون سرش فکرهایی است. می ولی، دادنمی نم پس

 خدا به داد برسد!

 با مامانت اینا حرف زدی؟ -

 نه، حوصله ندارم. -
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ها مادرش در حال درآوردن پرده نگاهش را به پنجره دوخت.

 ه همه را بشوید.بود ک

 :دیانا با دلسوزی گفت

 گناه دارن. -

 دونم.می -

 ،سوختمی دلش به حال بلوط دیانا تاب را کمی تکان داد.

زود از پس که دانست آنقدر محکم است می چوناما نه خیلی، 

 آید.برمیاین ماجرا 

سوخت، تیرداد باید مواظب می شاید هم دلش به حال تیرداد

 خودش باشد!

با دم  تر بود.کردند خطرناکمی ختر از چیزی که فکراین د

عقد این ی وگرنه سر سفرهفهمید، نمی شیر بازی کرده بود،

 کرد. خدا کمکش کند!نمی خبط را
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 ناهار بمون. -

 نه باید برم! -

 :بلوط نگاهش کرد و گفت

 کجا؟ -

رم می ناهار ،تو این شرایط درست نیست بمونم، غیر از اون -

 اهرم.خوی خونه

 از خودش داشت که ازدواج کرده بود. تربزرگدیانا خواهری 

هر  از خودش داشت. تربزرگعین بلوط که یک خواهر و برادر 

ی دعوا با خانواده خاطربهبرادرش  .نددو هم ازدواج کرده بود

، ولی کم هم نیاورده و باد کرده بودها داماد صورتش از مشت

 نگی از خانه بیرونشان کرده بود.بعد هم با ارد حسابی زده بود.

یک  داماد بود.ی تمام دخا و خرج مراسم عقد هم با خانواده

 قلمش را هم حساب نکردند.
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وگرنه با  ناموس!بی نامرد بودند وبروند بمیرند،  شانهمگی

 کردند.نمی اعتبار یک خانواده بازی

 با بلوط دست داد.ز روی تاب بلند شد و دیانا ا

 یدنت.باز میام د -

 قربونت برم. -

 بلند شد و صورت دیانا را بوسید.

 اطلاعات از تیرداد بیار.کم یه برام -

 کنم.می ویمسع -

وقتی به حیاط برگشت مادرش  کرد.اش بلوط تا دم در بدرقه

 جلوی در بود.

نگاهش براق بود، کمی هم تندخو  زنی تپا ولی زبر و زرنگ!

 نهایت مهربان.بی ولیبود  

 رفت؟ -
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 سر تکان داد.

 بیا یه چیزی بخور. -

 میا ندارم. -

 جوریاینخوای می تا کی واسه اون گور به گور شده -

 باشی؟

 خورم؟می اونوی کنی غصهمی فکر -

 گذاشت.اش دست روی شانهبه مادرش نزدیک شد و 

 ده.میتاوانشو پس  -

 داخا خانه شد.

 آب میوه داریم؟ -

 مادرش دست به سینه نگاهش کرد.

 خوای بکنی؟نمی کاری که -

 .کنم، خدا جای حقش نشینهمن کاری نمی -
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با کسی سر و  کردند او دختر آرامی استمی باید همه باور

 تلافی بماند برای خودش تنها. جنگ ندارد.

را که پایین آورده بودند خانه ها پرده در یخچال را باز کرد.

شان خانه بود. نور تمام قوا داخا خانه حسابی روشن شده بود.

 بلند و پت و پهن. هایهم پنجرهآن  ،پر از پنجره بود

 درون لیوان ریخت.ب پرتقال را از یخچال بیرون آورد و آ

 زنگ نزدی تیرداد؟ -

 :گفت خیالبیبلوط 

 چرا باید زنگ بزنم؟ -

 بودیم؟اش مگه ما مسخره !نباید یه توضیح بده -

 جواب مادرش را نداد.

 ما سر کشید.آب پرتقالش را کا

 جوابمو بده! -
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 چیزی ندارم بگم مامان. -

در اصا خونسرد نبود،  کرد.می همه را کلافه اشخونسردی

 شاگرد اول دانشکده شکست کشید.می فقط داشت نقشه

 داد.می شکستخورد، نمی

 لیوان خالی را روی اپن گذاشت.

 بابا کی میاد؟ -

 یک ساعت دیگه! -

 اقش رفت.سری تکان داد و به سمت ات

 لباس عروستو آماده کن، عصر میان ببرنش. -

 اس.آماده -

 شد.می خودش هم داشت آماده

 !کرد کارستانمی کاری

*** 
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 ... آرزو -

شاخه گا را ! آرزوهایش برآورده شده بودی انگار همه

 مقابلش گذاشت.

 واقعا ممنونم.ممنونم،  -

 آرزو لبخند زد.

 فهمیدم اشتباه کردم تیرداد. -

 رداد با عشق نگاهش کرد.تی

 تاب بود.چشمانش پر از ستاره و شب

 باختم آرزو.می داشتم همه چیزمو بدون تو -

 چشمان سیاه آرزو درخشید.

 بله؟ -

 بله! -

درون جا همان آرزو راخواست می تیرداد ذوق زده بلند شد.



  19فصل اول  

مکان عمومی است دوباره که این ولی با یادآوریکافه ببوسد، 

 ستانش را باز کرد.ولی دنشست، 

 :رو به گارسون گفت سر و صدابا 

 هرکی هرچی سفارش بده مهمون من! جااین امروز -

 آرزو سرخ شد. همه به افتخارشان کف زدند.

 :تیرداد ادامه داد

 بله داد. بالاخرهبهم بله داد،  -

 نگاه تیرداد رویش افتاد. زد.می آرزو لبخندش را زیرزیرکی

 چقدر خوشگا شدی! -

 قلبم تند بزنه.شی می باعث -

 تیرداد دستش را محکم گرفت.

 به زندگیم خوش اومدی. -

 شناخت.می بیشتر از چهارسال بود تیرداد را آرزو لبخند زد.
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بهم را همه چیز  سوءتفاهمیک ... تیرداد عاشقش بود اما خودش

تیرداد با اش، زندگیهرکس رفت پی  از هم جدا شدند. ریخت.

نه درگیر  آرزو ماند چون ذهنش درگیر بود. بلوط آشنا شد.

به تیرداد پیام  برای آرزو حا شد. که سوءتفاهماین تا ...تیرداد

عقد بلند ی سر سفره از تیردادی که تمام جانش آرزو بود، داد.

 فقط رفت. بدون عذرخواهی!بدون توضیح دادن به بلوط،  شد.

 ش بود.و حالا آرزو مقابل پرواز کرد که به آرزویش برسد

 ... اون دختره -

 :تیرداد با استفهام پرسید

 کی؟ -

 دیگه!بلوط  -

 تیرداد اخم کرد.

 ...؟خب -
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 :آرزو با دقت نگاهش کرد

 کنی؟می اونو چیکار -

 همه چیز تموم شد. -

 :آرزو متعجب پرسید

 مگه عقد نکردین؟! -

 :تیرداد خشک گفت

 نه! -

 آرزو گا از گلش شکفت.

 ولی شب عقدتون بود. -

 :گفت خیالبی تیرداد خیلی خونسرد و

 همه چیز بهم خورد. -

 :آرزو نگران گفت

 حالش چطوره؟  -
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 زنم.می بعدا باهاش حرف -

 :آرزو متعجب با چشمانی گشاد گفت

 بعد از یه هفته هنوز حرف نزدی باهاش؟! -

 دیگه. کسهیچآرزو تو مهمی برام، نه  -

همه  شکست.ینم هرگز دل کسی را آرزو ذاتا مهربان بود.

ولی قلب مهربانش  ،شاید هم کمی ساده بود برایش مهم بودند.

حتی شبی که به داد زندگی کسی را خراب کند، نمی اجازه

دانست دانست سر سفره عقد نشسته، نمینمی تیرداد پیام داد

 کند.می دارد یک زندگی را خراب

ولتی تتا ایتن حتد اش استت، زندگیدانست یک دختر در می

 .دانستنمی راجدی 

 !آبروش رفته تیرداد، لطفا باهاش حرف بزن -

 چشم خانم قشنگم. -
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 آرزو لبخند زد.

 یه بستنی بخوریم؟ -

 بخوریم عشقم. -

 و البته به بلوط فکر کرد.تیرداد سفارش بستنی دوباره داد 

اش کاری کند و انتقام بگیرد متوجه قضیهکه این باید قبا از

 این دختر کله خر هر کاری بکند!ممکن بود وگرنه کرد می

*** 

بعد از چند ماه  بالاخره منتظر جواب کنکور ارشدش بود.

دانست قبول نمی دیانا هم شرکت کرده بود. جوابش آمده بود.

 شده یا نه! 

اسمش را در میان  بالاخرهو سایت را بالا و پایین کرد 

 لبخند زد. دید.ها قبولی

رداد چرا همه چیز را بهم زده، ه تیدیانا تازه خبر داده بود ک
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 خواندهزیر گوشش ها سال همان دختری که تمام این خاطربه

ه برادر آرزو هم مسئله را جالب بود کاش. خواستهمی بود که

 آن دو را دوباره بهم رسانده.حا کرد و 

دانسته که شب عقدشان هست می دیانا گفته بود برادر آرزو

 نتوانسته و به تیرداد زنگ زده.دل آرزو باز هم  خاطربهاما 

دهم اما مراسم عقد را می گفت تیرداد گفته هرچه بخواهیمی

داد یک من ماست می شانش! نانگیزنفرت کهتیمر بهم بزن.

از  شد.می انتقامشی برادر آرزو هم جز دایره چقدر کره دارد.

 آورد.می پدر تک به تکشان را در گذشت.نمی ریز و درشتشان

درست ای خودش به شیوه شناختند.نمی بلوط را اینها

 کرد.می ان را سیاهاشکرد، زندگیمی خودش را معرفی

 وقتهیچ گذاشت یک آب خوش از گلویشان پایین برود.نمی

 بود.ها فراتر از این حرف اشرویاییمرد  عاشق تیرداد نبود.
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وقتی درون دانشگاه بین صدها نفر زانو زد سماجت کرد، وقتی 

نتوانست نه وقتی از هیچ تلاشی دریغ نکرد،  خواستگاری کرد. و

نکرده بود  بینیپیشولی هرگز نتوانست خوددار باشد،  بگوید.

 پیش برود. گونهاینکه قرار است 

جوری  یک مرد خاص و خوش پوش! تیرداد مرد جذابی بود.

بود از جایی غیرممکن  کرد.می بود که توجه هرکسی را جلب

یزها بود که شاید همین چ ترها به او توجه نکنند.رد شود و دخ

 دانستند چقدر آرمان گراست.می همهاو را به سمتش کشاند! 

 از هیچ تلاشی هم فرو گذار نبود. هاست.همیشه دنبال بهترین

تیرداد احتمالا برای همین بود که  آورد.می فقط باید به دست

 ش جواب بله داد.ابه خواستگاریرا خواست و 

دختری که چندسال پیش رهایش  خاطربهچرا  ی چرا؟ول

 کرد همه چیز را بهم ریخت؟
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شکنجه  مستحق شکنجه شدن!این مرد مستحق تلافی بود، 

داد می ط اجازهفق گذشت.نمی بلوط از هیچ چیزی شد.می هم

 کرد.می بعد حمله ب بیفتد.ااز آسیها کمی آب

ت رسیده خواسبه چیزی که می از پشت سیستمش بلند شد.

موفقیت در یک  .کش و قوسی به تنش داد و لبخند زد.بود

 بود. اشقدمی

به دست آورده بود را  اشزندگیبیشتر چیزهایی که در 

 برای هر چیزی نهایت تلاشش را بود. اشکوشیمدیون سخت 

 کرد.می

 دیانا را گرفت.ی شمارهرا از روی میز برداشت و  اشگوشی

 فورا جوابش را داد.

 ... اندی -

 سلام. -
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 سلام، چی شد؟ -

 :دیانا با غم گفت

 قبول نشدم. -

 متاسفم عزیزم. -

 تو چی؟ -

 :خیلی عادی جواب داد

 قبول شدم. -

 دیانا جوری پوزخند زد که به گوش بلوط نرسید.

 دونستم.می -

 :با کمی دلسوزی برای دیانا گفت

 ناراحتی دیان؟ -

 کنم.می سال دیگه تلاش -

 :گفتی اربلوط با امیدو
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 تونی موفق بشی.می که دونیمی خودت -

 :میدی گفتادیانا با نا

 من عین تو نیستم بلوط. -

 !چرند نگو -

 دیانا لبخند زد.

 باید برم کمک مامان، کاری نداری؟ -

 فدات، سلام برسون. -

 تماس را قطع کرد.

پر از شر و شور و یک ساله شده بودند،  چهار و بیستتازه 

 شاید ازدواج برایش زود بود!  دنیا امید.

ولی زنگ ز رها کرد که از اتاق بیرون برود، گوشی را روی می

  را برداشت و نگاه کرد. آن خورد.

خواست با جواب ندادن نشان بدهد نمی تیرداد بود.ی شماره
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 چقدر ناراحت و عصبی است.

 گوشی را برداشت و جواب داد.

 بله؟ -

 صدایش حسابی سرد بود.

 لوط؟خوبی ب -

 :با خونسردی عین تیرداد جواب داد

 خوب! -

 باید ببینمت! -

 :بلوط پوزخند زد

 چرا؟ -

 باهات حرف دارم. -

 :بلوط پوزخندش مشهودتر شد

 کنی جایی برای حرف زدن باقی گذاشتی؟می فکر -
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 تیرداد لب گزید.

 واجبه! -

 :بلوط با حرص گفت

 لازم نیست کارتو توجیح کنی. -

 :حرف بلوط نکردتیرداد توجهی به 

 همیشگی.ی امروز عصر کافه -

 خیلی مطمئنی که میام؟ -

 :تیرداد آرام گفت

 مونم.می نه، ولی منتظرت -

 تماس را قطع کرد.

 دانست بیشتر از این با بلوط حرف بزند فقط لجبازترشمی

 کند.می

 البته نه برای داد.می یک فرصت دیگر دست بلوط مشت شد.
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با خیال راحت که این برایح کند، خودش را توجیکه این

 بدهد.اش شکنجه

 لبخند زد.

 بتازون تیرداد خان، بعدش نوبت منه. -

 گوشی را روی میز رها کرد و از اتاق بیرون آمد.

مادرش پدرش میوه فروشی داشت،  داشتند.ای زندگی ساده

ندن و الی هر دو مشوق اصلی درس خوبود، ودار هم خانه

خوانده صوصا پدرش که تا سوم راهنمایی خ بودند. هایشتلاش

همه دکترا  هایشتوقع داشت بچه، سواد آنچنانی نداشتبود و 

ها و الحق هم بچهدید، می آرزوهایش را در آنها داشته باشند.

 تا حدی آرزویش را برآورده کردند.

 پسر بزرگش مهندسی برق داشت و یک شرکت کوچک!

ه کنکور ارشدش را قبول بلوط هم تازما بود و دختر بزرگش ما
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یک  ش هم که دبیرستانی بود.ترکوچکخواهر  شده بود.

شده  ترکوچکشش نفره که با ازدواج دوتای اولی ی خانواده

 کباید کمی به مادرش کم پایین آمد.ها بلوط از پله بودند.

 زد.می وگرنه تا خود شب غر کرد.می



 

 

 

 

 دومفصل 

 

 الش را نوازش کرد.کمی گردن و ی از اسب پایین آمد.

 :گوید کنار گوشش گفتمی انگار که اسب بفهمد چه

 سواری خوبی بود پسر! -

عمر زیادی نداشت، جوان بود و سالم،  اسب نر سرحالی بود.

ولی  آن هم به قیمت گزاف!شش ماه پیش خریده بودش، 

 راضی بود.

رامتین پیشانی اسب  بست.ها افسارش را گرفت و کنار نرده

 کرد. را نوازش
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 ها.همه اسبی امروز دامپزشک میاد برای معاینه -

 الوند سر تکان داد.

از در چوبی بیرون بیاید سرش را خم کرد و از که این بدون

 بیرون آمد.ها زیر نرده

 کوچک درون باشگاه رفتند.ی همراه با رامتین به سمت کافه

 اسب سرحالیه، فکر نکنم مشکلی داشته باشه. -

 ، ولی برای اطمینانه.این که نه -

از آنهایی که پایش بیفتد جان  رامتین رفیق فاب الوند بود.

 درون این باشگاه کاربا هم  چند سالی بود داد.می هم

توانستند نمی همه کسباشگاه مخصوص اعیان بود،  کردند.می

البته باید چند تا  واردش شوند، حق عضویت سنگینی داشت و

ان را بهم بدهند اشسواریسب و اسب پولدار جمع شوند که پز ا

 یا نه؟
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کافه شاما یک  داد و داخا شد.هُا  رامتین در کافه را

از آنجا که هوا خوب بود، الوند  فضای بسته بود و یک فضای باز.

 داد.می فضای بازش را ترجیح

 هایفقط روی صندلیبیرون چوبی بودند،  هایمیز و صندلی

 گذاشته بودند.چوبی بالشتک گردی برای راحتی 

 خوری؟می چی -

 یه اسپرسو. -

 هایروی یکی از صندلی را دوست داشت. تلختلخ هایقهوه

 را از جیب شلوارش درآورد. اشگوشی چوبی نشست.

فورا  از آرزو بود. بازش کرد.یک تماس از دست رفته داشت، 

 را گرفت.اش شماره

 ... الو داداش -

 جانم! -
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 کجایی، زنگ زدم؟ -

 گاهم.باش -

 م.بگ بهتامشب مهمون داریم مامان گفت  -

ولی داشت، ای زندگی کاملا جداگانه جدا بود.اش خانه

 هر جشنی که برپا، آیدمی نی کهامادرش اصرار داشت هر مهم

او ، حتما حضور داشته باشد، کندمی هر کسی که فوتشود، می

 مگر واقعا کار داشته باشد.شکست، نمی هم دلش را

 ساعت چند؟ باشه، -

 شب. 8 -

 رسونم.می خودمو -

رامتین با دو فنجان  تماس را قطع کرد و به صندلی تکیه زد.

 قهوه آمد.

 شه.می سردهوا داره  -
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 :رامتین پشت میز نشست و گفت

 بیرون بیاریم! اصطباها رو از اسب کمترباید آره،  -

دوباره  اشگوشی را برداشت و نوشید.اش الوند فنجان قهوه

وصا را زد و صدایش را ی دکمه باز هم آرزو بود.نگ خورد، ز

 روی بلندگو گذاشت.

 بله؟ -

 گا هم با خودت بگیر بیار. چند شاخه داداش -

 گا واسه چی؟ -

 :خندیدریزریز  آرزو

 خواد.می مامان -

 ن هم خندید.یرامت

 :صدایش باعث شد آرزو فورا بپرسد

 کسی پیشته داداش؟ -
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 رامتینه. -

تماس را من برم و   بعد از کمی مکث گفت موش شد.آرزو خا

 قطع کرد.

نگاهش کشید و ای الوند پوف کلافه رامتین ابرو بالا انداخت.

دیوارهای باشگاه همگی ی حاشیه هایکاج را به اطراف دور داد.

 رویش اجوری که خنکیآمد، می باد ملایمی سبز بودند.

 خورد.می سر صورت آن دو

 ونیه؟باز امشب مهم -

 شناسی.می تو که قمرالسلطنه رو -

 رامتین دوباره خندید.

نهایت بی ولی یک چیزهاییمادر الوند زن سختگیری نبود، 

به حال کسی که به حرفش گوش ندهد،  وای برایش مهم بود.

 اش باشد!حتی اگر الوند پسر بزرگ و جان جانی
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 الوند لم داد.

 یه سفر کاری دارم. -

 کجا؟ -

 ترکیه! -

 :امتین چشمکی زد و گفتر

 ری!خوب برای خودت این ور و اون ور می !...جون -

 حوصله ندارم. -

 شکست عشقی خوردی؟ -

 این یک رقم اصلا با او جور در نگاهش کرد. چپچپالوند 

دانستند او می شناختندمی تمام کسانی که الوند را آمد.نمی

ولی ها، دسرد باشکه این نه تمایلی به هیچ دختری ندارد.

 کرد.می حالاش با زندگی مجردی و مردانه آمد.نمی خوشش

مخصوص خودش را داشت  هایگذرانیخوش مدام در سفر بود.



11   بلوط تلخ 

کشید میلش میهر وقت هم  شد.می که شاما اسب سواری

بعدش ما را خیر و شما را به سلامت بود که  دمش زیاد بود.آ

 کرد.میشان حواله

نه دوست دختر  ا دوست داشت.ر اشزندگیاین سبک از 

کاری به کار  کرد.نمی هیچ زنی را دلبسته داشت نه نامزد و زن!

تی اگر آن دختر زیبایی مطلق باشد حی هم نداشت، کسهیچ

 ابدا برایش مهم نبود.

 خیلی خب حرفمو پس گرفتم. -

 نامفهوم بود. بود که تعریفی برایش نداشت.ای عشق کلمه

 دیده، دل برایش نلزانده بود.چون تا الان هر دختری 

دید می دانست خودش عجیب است یا دخترهایی کهنمی

 ،دلچسب نبودند

ی د به یکی یک دانههنآنهایی که بخوا ندوگرنه زیاد بود
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شاید  د.نبرایش دلبری کنند و علیمردانی پا بدهی خانواده

 د.ونعلیمردانی شی بشود وارد خانواده

 الوند از پشت میز بلند شد.

 کجا؟ -

 شرکت!رم می -

 بمون شام بزنیم به رگ! -

 !الوند جوری نگاهش کرد انگار رامتین واقعا خنگ است

 نگرفتی گفت مهمون داریم؟ -

 :رامتین نیشش شا شد و گفت

 تعطیا شده.ام حافظه -

 با رامتین دست داد.

 .بینمت..می -

 سلامت داداش!هب -
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ا ماشینش که درون الوند ب کرد.اش تا بیرون از کافه بدرقه

 بود از آنجا بیرون زد.پارک شده پارکینگ باشگاه 

پا روی گاز گذاشت و خودش را  کمی از شهر فاصله داشت.

زیادی به ی مادرش علاقه سر راه گا خرید. به شهر رساند.

باشد، چه بویی بدهد، چه فرقی نداشت چه رنگی داشت، ها گا

 فقط گا باشد و رنگارنگ!شکلی باشد، 

مختلف  هایداوودی در رنگ هایبزرگ از گاای تهدس

 خرید.

غیر از آرزو هیچ  کم جمعیت بود.ی الوند از یک خانواده

پدرش زیاد اها بچه نبود، به همان  خواهر و برادری نداشت.

زیادی به بچه ی علاقهکه برعکس مادرش الوند راضی بود، 

ا این حال ب آرزو را هم درون دعواهای پدرش باردار شد. داشت.

 هر دو هم موفق و سرآمد همه!بود، اش الان عاشق هر دو بچه
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 همین باعث افتخار پدرش بود.

هرچند همین الان هم عین یک امپراتور روی خانواده و 

ین تربزرگما شرکت بود و مدیرعا کرد.می فامیا حکومت

 بقیه سهام هم از آن الوند و چندتا شریک ریز بود.دار، سهام

هرچند که پدرش تلاش خودش سهام خریده بود،  وند باال

خصوصا که الوند شدیدا  کرد.می همیشه و همه جا کمکش

 زد.می مخ اقتصادیش حرف اول راباهوش بود و 

رکت پیوسته بود سودشان سالی که به شچند این  در طی

ارزشمندتر شده بود. کلا  برابر سهام شرکت دهصعودی بود و 

 .ب بلد بود چه کندالوند تاجرزاده بود. خو

نگهبان در را برایش باز  جلوی در بوق زد. ،رسیده به خانه

را از صندلی عقب برداشت ها ماشین را تا انتها جلو برد.گا کرد.

 از دروازه داخا خانه شد.و 
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طلایی ی تراشیده هایچوب ،همه چیز حالت سلطنتی داشت

تابلو  قیمت که بیشتر شاماتابلوهای گران، ظروف نقره، رنگ

 میلیونی بود. هایفرش

 ... مامان -

 نگاهش کرد.ها ر از بالای پلهخمادرش درون لباسی فا

 اومدم عزیزم. -

 شامدو تا خدمه در حال تهیه  را به آشپزخانه برد.ها گا

 بودند.

 مامانمه. هایگا -

فهمید می ،عسلی هاییکی از خدمه دختر جوانی بود با چشم

کار از  شود.می بالا و پایینخورد، می که نگاهش رویش چرخ

هر روز جوری سعی داشت خودش  وجب کردن هم گذشته بود.

حتی  بود.ها با این حال الوند سردتر از این حرف را نشان دهد.
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 زد.نمی نگاهش یک ثانیه هم رویش لخ

لاغر و ی مادرش هم با آن قیافه از آشپزخانه بیرون آمد.

 پایین آمد.ها اشرافی از پله

 خسته نباشی عزیزم! -

 پیشانی مادرش را بوسید.جلو رفت و 

 یه دوش بگیرم.رم می ممنونم، -

 مهمونا تو راهن. ،فقط زود -

 کی داره میاد؟ -

 اش.آقای قهاری با خانواده -

دختر قهاری یکی از  الوند درهم کشیده شد. هایاخم

ی گزینه او نه!ی البته گزینه ازدواجش بود. هایگزینه

 اش!نوادهخا

 چرا خواستی من بیام؟ -
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 نسترن اخم کرد.

 پرسن الوند کجاست؟نمی بعد -

 ترکیه!رم می خوبه که دارم -

 نسترن بحث را کش نداد.

 پایین منتظرتم. -

 کشید و بالا رفت.ای الوند پوف کلافه

از همه چیز و همه کس فراری رها، تامان از دست این جوان

 بودند.



 

 

 

 

 سومفصل 

 

نهایت بی معلوم بود از چیزی صیقلی بود و براق!اش چهره

 با این حال سرد و خشک نگاهش کرد. خوشحال است.

 خب؟ -

 ... ببین بلوط -

 چیو تیرداد جان؟ -

 واقعا روی اعصاب تیرداد بود. اشخونسردی

 تونستم.نمی من -

ی مشخص بود، برای همین با اون فضاحت از سر سفره -
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 عقد بلند شدی.

 م ازت عذرخواهی کنم.اومد -

 بلوط لبخند پر از آرامشی زد.

 به همین راحتی؟ -

 سختش نکن! -

 بلوط چشمانش را شبیه گربه کرد.

 ترسی؟می تو از من -

 تیرداد پوزخند زد.

 فکر کردی کی هستی؟ -

 تکیه زد.اش صندلی یبلوط خونسردانه به پشت

 .هرکی هستم خوب بلدم چیکار کنم -

 نزن.ای حمقانهدست به هیچ کار ا -

 کنم.مین به خاطر تو خودکشی -
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 تیرداد اصلا از لحنش خوششو  لحنش پر از تمسخر بود

 کرد.می نوعی ترس را به جانش القا آمد.نمی

 خیلی خب، ظاهرا از چیزی ناراحت نیستی. -

 ری؟به همین سادگی می -

 کاری از دستم برمیاد؟ -

 :بلوط با پوزخند گفت

 ردی ببینم؟وانی دخترتو تچرا دوس -

 گرفت.اش تیرداد خنده

 رسه.می خبرا زود -

 دیگه دیگه! -

 تیرداد دستانش را روی میز گذاشت.

به من ای که علاقه دونیمیکشش نده بلوط، خودت  -

درد هنداشتی، تو اینقدر مغرور و خودبینی، که همه به نظرت ب
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 نخورن.

 :ی گفتخیالبی بلوط با یک جور راحتی و

 ؟نیستن -

 کنی.می نه اونجوری که تو فکر -

 رفته چطور جبرانام قبوله، آبرویی که از من و خانواده -

 شه؟می

 بود. انگیزنفرتآمد می بوی عودی که اطرافشان

 کنم.می جبران -

 چطوری؟ -

 تمام طلاهایی که برات خریدم بمونه پیشت. -

 بلوط خندید.

 !مگه من گدام؟ -

 اشراضیچطور  تقیم نبود.این دختر به هیچ صراطی مس
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 کرد؟می

 فقط دست از سرم بردار! -

اعصابش بهم ها این بیشتر ازکه این تیرداد برای بلوط خندید.

 داد.می بلوط فقط داشت او را بازی نریزد از پشت میز بلند شد.

 من کار دارم. -

 به دست تیرداد داد.و  بلوط شاخه گلی از گلدان درآورد

 ه عشقت.از طرف من بده ب -

بدون خداحافظی راهش را  تیرداد گا را روی میز پرت کرد.

 گرفت رفت.

 دستانش مشت شد.چشمان بلوط تیره و 

 دم یه من ماست چقدر کره داره!نشونت می -

گا را چنگ زد و درون حتی برنگشت رفتن تیرداد را ببیند! 

 دستش مچاله کرد.
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 گیرم تیرداد!زندگیتو ازت می -

 کرد.می باید اطلاعاتش را کاما د شد.از پشت میز بلن

 رفت.می غیر از دیانا باید سراغ کیان

همه کتایون نس بامزه که دوست داشت دختر باشد و یک تر

از این  اصلا دوست نداشت کیان خطاب شود. زدند.می صدایش

هوای خوب پاییز  جمع کرد و از کافه بیرون زد. اسم متنفر بود.

 ار که بخواهد نقشه بکشد!انگ کرد.می ترشفقط جری

 :زیر لب گفت

 گیرم.می آرزو خانم رو ازت -

اما از بس ترسو  توانست دوباره از دیانا هم کمک بگیرد.می

خصوصا که دوستی خوبی هم با  ترسید لویش بدهد.میبود، 

 ولی خب کار از محکم کاری عیبدهن لق نبود،  تیرداد داشت.

 به تیرداد نداشت.ای برعکس کیان که هیچ علاقه کرد.نمی
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 زد.می را هم با تیراش سایه

 را گرفت.اش را درآورد و شماره اشگوشی

 ... الو کتی -

 صدایش را نازک کرد.

 جون دلم عزیزم! -

 لبخند زد.

 کار دارم برات. -

 هستم برات. -

 شعر نگو. ،بلوط نیشخند زد

 به چشم.ای  -

 دارم میام، کجایی؟ -

 مغازه! -

 اومدم. -
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کبوتر عروسکی که به کیفش ی خیره قطع کرد. شی راگو

 درون دستش گرفت و کمی فشارش داد. شد. ،آویزان بود

 دم تیرداد.نشونت می -

*** 

درس که نان و آب  موبایا فروشی داشت.ی کیان یک مغازه

برای اویی که مدام در فکر تغییر جنسیتش  همآن نشد برایش، 

الان چندین بار عما کرده وگرنه تا گذاشت، نمی پدرش بود.

 بود.

 افکار درهم و برهمی داشت. تاکسی گرفت و رفت.جا همان از

ولی فکری که خواست تیرداد را به زمین بزند، می مدام دلش

 دیانا گفته بود عین خوره به جانش افتاده بود برادر آرزو بود.

انتقامش به این ی پس شاخهاین مرد آنها را به هم وصا کرده، 

طور که آبروی پدر انهمکرد، می نابودشان رسید.می هم یکی
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فقط خودش مهم نبود،  پیرش را بین کس و ناکس ریختند.

 زد.می نگاه پدرش بود که خنجر

 از همان پشت ویترین هم کیان پیاده شد.ی مغازه رویروبه

 داخا شد. رود.می کلنجار هایشدید دارد با یکی از مشتریمی

 سلام کتی جون. -

 سلام هانی! -

 فرستاد.ای کیان برایش بوسه

بلوط فقط  به هر دو نگاه کرد. چپچپمردی که مقابلش بود 

کار مرد که تمام شد کیان از  روی صندلی منتظر شد.و  خندید

 پشت پیشخوان به سمت بلوط آمد.

 از اینورا هانی؟ -

 :بلوط با جدیت گفت

 کارت دارم. -
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 :کیان تیز شد و گفت

 تیرداد؟ -

 :تش را شبیه لایک کرد و گفتسبلوط انگشت ش

 خودشه! -

 کیان فورا اخم کرد.

 خوره؟نمی نگفتم این نکبت به دردت -

 :بلوط دستی در هوا تکان داد و گفت

 کنی. حوصله ندارم نصیحتم -

 کیان هم به تقلید از بلوط دستانش را در هوا تکان داد.

 خوای؟می باشه، باشه، بگو ببینم چی -

 کله پاش کنم. خواممی -

 کیان خندید.

 شینی!گفتم بیکار نمی -
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 :بلوط با نگاهی مصمم به کیان گفت

 هستی؟ -

 :کیان به دماغش چینی انداخت و گفت

 به زمین گرم بخوره اون نسناس. !...البته -

 ت رو به کار بنداز که کلی کار داریم.اهپس رابط -

 .ای در هوا برای بلوط فرستادبوسهکیان 

 اشقتم دختر.ع -

 بلوط خندید.

 :از کیفش یک آبنبات در آورد و گفت

 رو فورا باید بهم برسونی! خواممیاطلاعاتی که  -

 چشم هانی. -

 :بلوط زبانش را روی لبش کشید و گفت

 آب بده بهم هلاکم.کم یه -
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لبخندی روی لب بلوط بود که  کیان رفت تا آب بیاورد.

 اشزندگیدختری را وارد د، اشتباه کر زد.می تیرداد را زمین

گذاشت احدی نمی کند.می کرد که همیشه از خودش دفاع

او هرگز عاشقش  هرچند حق با تیرداد بود. اشکش را درآورد.

همین برای بلوط و بود و  اشزندگیولی مرد کاملی برای نبود، 

 کافی بود.اش خانواده

شق او اعتقادی به عکه این حداقا اصلا عشق کیلویی چند؟

 آمد.می شدیدا مسخرهبه نظرش  نداشت.

نبات را درون دهان آب کیان لیوان آب را مقابلش گرفت.

 گذاشت و ذره ذره با آب میک زد.



 

 

 

 

 چهارمفصل 

 

با ماشین کیان جلوی باشگاه اسب  اولین قدمش را برداشت.

با کیان به شدت ماشین دوست بود و  سواری توقف کرد.

 او کرد.می د مدام ماشین عوضدامی که پدرشای هزینه

 برعکس ظاهر خاکی و شغلی که داشت، پدر ثروتمندی داشت.

 کرد.می خرجپول از آنهایی که عین ریگ 

و درون فکرش عما کردن البته تا وقتی که کیان پسر بماند 

 نباشد.

نگهبان با دیدن شاسی بلندی که زیر پای  در باشگاه باز شد.
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 بلوط نیشخندی زد و داخا رفت. .ورود دادی بلوط بود اجازه

از ماشین  پارک بودند.ها ماشینی جایی پارک کرد که بقیه

دو مرد جوان درون زمین در حال اسب سواری  پیاده شد.

این باشگاه اعیانی بود  لباس شیک و مجللی پوشیده بود. بودند.

 توانست واردش شود.نمی و هرکسی

وشد که کسی به همین خاطر مجبور بود جوری لباس بپ

 متوسط است.ی نفهمد از طبقه

به سمت دفتر  اولین گام نزدیک شدن به آرزو و برادرش بود.

 ولی فعلا مجبور بود.ترسید، می از اسب سواریمدیریت رفت. 

 مرد جوانی پشت میزش نشسته بود. وارد دفترش شد.

 سلام. -

 مرد سر بلند کرد و نگاهش کرد.

 سلام خانم. -
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ها بلوط نگاه کرد اما با دست به صندلی مات بهای لحظه

 :اشاره کرد و گفت

 بفرمایید بشینید! -

 بلوط مقابلش نشست.

مرد زیر لب جوری که بلوط متوجه نشود و حتی لبش تکان 

 :نخورد گفت

 چقد خوشگله! -

 چه کاری ازم برمیاد خانم؟ -

 اسب سواری یاد بگیرم. خواممی -

همین نگاه مارک ت و با انداخسر و وضعش  رامتین نگاهی به

 را تشخیص داد. هایشبودن لباس

 شهریه کمی بالاست، مشکلی که نیست؟ -

به  استفاده کند. هایشپولی توانست از ذخیرهمی فعلا
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 آمد.نمی جااین دیگرشد می با الوند آشناکه این محض

 خیر! -

 ... پس لطفا آدرس و اسم و فامیا -

 فرم را مقابا بلوط گذاشت.

این فرم رو کاما امضا کنید، حتما هم پایین صفحه  -

 امضاتون باشه.

هزینه  هم امضا زد.اش تهبلوط فرم را برداشت و پر کرد و 

 واقعا زیاد بود.

اش را مقابا کارت بانکی رفت.می اندازشدقیقا نیمی از پس

روی دستگاه پوز مبلغ را کشید و فیش را  رامتین گذاشت و او

 تحویا داد.

 اومدین به باشگاه خانم نیروانی! خوش -

 شه؟می خیلی ممنونم، کارم از کی شروع -
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 مایا باشید، از فردا چطوره؟هر وقت  -

 خوبه، مربی مرده یا خانم؟ -

 مرد هستن و بهترین.ها مربیی همه جااین -

 بلوط لبخند زد.

 خیلی هم خوب! -

دن فقط باید بهتون میهم باشگاه لباس سوارکاری  -

 تون باشه.سایز

 ممنونم. -

 :رامتین با لبخند گفت

 مایا هستید اطراف رو نشونتون بدم؟ -

 بلوط لبخند زد.

 البته! -

طبق اخبار کیان، امروز باید توانست الوند را ببیند! می کاش
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کرد که کیان می زندگی اعیانی کمک پیدا شود.اش کله و سر

بودند را به او ی ی که در ردیف خانوادههایاطلاعات خانواده

 دست بیاورد.

 همراه رامتین از دفتر مدیریت بیرون آمد.

 راستی من خودمو معرفی نکردم رامتین پورهادی هستم، -

 کنن.می همه رامتین صدام جااین

 وقتم!خوش -

هر کس دیگری بتود الان ختودش را  عجب دختر سفتی بود!

 چسباند.می به او

تا  سینگهداری  مون بزرگه و ظرفیتامحا نگهداری اسب -

 اسب رو داره.

 دونم.نمی من زیاد از اسب و اسب سواری چیزی -

 :رامتین با استفهام پرسید
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 پس چطور بهش علاقمند شدین؟ -

 :بلوط خودش را از تک و تا نینداخت و گفت

تحریک یکی از دوستان، البته من از اسب خیلی خوشم  -

 میاد.

 :رامتین سر تکان داد و گفت

 صحیح! -

را بیرون  انسرشها بعضی از اسب سمت اصطبا رفتند.به 

بوی  با لذت نگاهشان کرد. آورده و در حال نشخوار بودند.

 ولی از آنجا که زیر پایشان مدام تمیزدادند، می گندی هم

 این بو کم بود.شد می

 اسب داریم.ای ما از نژادهای قوی بنیه -

 تونم هر اسبی رو انتخاب کنم؟می من خودم -

 :ایستاد و گفت ،امتین کمی خودش را مقابا بلوط کشاندر
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ای خیلی چموشن و سوارکار حرفهها نه، بعضی از اسب -

 خوان.می

خال سیاه رنگی  مقابا اسب قد بلندِ خاکستری رنگی ایستاد.

 با احتیاط دستش را جلو برد. ش بود.اروی پیشانی

 تونم نازش کنم؟می -

 البته! -

 ی پیشانی اسب گذاشت.بلوط کف دستش را رو

 وای خیلی خوبه! -

عجب دنیای  برد.می داشت لذتاش واقعا به دور از نقشه

 نهفته بود! جااین خاصی

 اسمش چیه؟ -

 خاکستر. -

 رنگش؟ خاطربه -
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 تونه بسوزونه و خاکستر کنه.می قدرتش که خاطربه ،نه -

دقیق  با تعجب به سمت کسی که این حرف را زد، برگشت.

 کرد. نگاهش

دقیقا طبق همان عکسی بود که  این همان الوند نامی نبود؟

 با خنده با او دست داد. رامتین به سمتش برگشت. کیان داد.

 به موقع اومدی داداش! -

 تو ترافیک موندم.کم یه -

 نگاه کرد.اش برگشت و به بلوط و زیبایی خیره کننده

 پر از غرور و البته سرد بود.اش چهره

 ایشون؟! -

 کردن.نام ثبت تازه برای یادگیری -

 :توجه به الوند رو به رامتین گفتبی بلوط

 ریم جناب پورهادی؟نمی -
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 رامتین چشمکی به الوند زد.

 ریم.چشم می -

 به خاکستر کرد.ای اشاره

 تونی سوارش بشی.می اس،آماده -

این اولین بار بود که یک  کرد.می الوند متعجب به بلوط نگاه

 اصلا خوشش نیامد. گرفت.می عملا او را نادیدهدختر 

الوند با اخم  سر زدند.ها اسبی بلوط همراه با رامتین به بقیه

زینش کرد جا همان دو ابرویش، خاکستر را بیرون کشید،میان 

دید! می پس احتمالا از این به بعد این دختر را زیاد و بالا پرید.

 اما به زودی او هم وا کن بود اوایلش کمی خودش را بگیرد،مم

 ی که همیشه آویزانش هستند.هایآنیکی از شد می داد ومی

پشت سرش را که این بلوط اما بدون اسب را وارد زمین کرد.

معلوم بود رامتین از سر  نگاه کند با رامتین کا باشگاه را پا زد.
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 کسهیچوگرنه خواست وقت گذرانی کند، می بیکاری فقط

 دهد.نمی ن یک هنرجوی تازه واردباشگاه را نشا

 چای میا دارید خانم؟ -

 باشم؟ جااین خیر، ممنونم، باید برم، فردا چه ساعتی -

 :انداخت و گفت اشمچیرامتین نگاهی به ساعت 

 عصر! چهار -

 ممنونم. -

 :بلوط با تواضع گفت

 رم.برای امروز ممنونم آقای پورهادی، با اجازه من می -

 :اد و گفترامتین سرتکان د

 روز خوش. !کنممی خواهش -

بلند و سریع به سمت ماشین راه  هایبلوط با همان قدم

 از دور بلوط را تابید.می الوند وسط زمین چمن بود و افتاد.
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حتی یک نگاه هم به اطرافش  عجب دختر سختی بود! دید.می

 گاز داد و رفت. ،سوار ماشینش شد نکرد.

الوند اسب را به سمت  ند آمد.رامتین با خنده به سمت الو

 کشید.ها نرده

 چطوری پسر؟ -

 :الوند با کنجکاوی پرسید

 این دختره کی بود؟ -

 رامتین شانه بالا انداخت.

 دونم!نمی -

 اسمش چیه؟ -

 :رامتین با نیش شا شده جواب داد

 بلوط. -

 یکباره هر دو پقی زیر خنده زدند.
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 چه مسخره! -

 :رامتین با تاما گفت

 یه جور خاصی بود، قبول داری؟ ولی -

 اینم عین بقیه. -

 :رامتین کمی چشمانش را ریز کرد و گفت

ولی  !دونم بگم دقیقا چطوری بودنمی نه فرق داشت، -

جوری به اطراف نگاه کرد انگار هیچ چیزی براش تازگی نداره، 

 ه به هیچ مردی هم توجه نشون نداد!و البت

 :گفت خیالبی الوند

 دی چیزی داره.حتما نامز -

 حلقه که تو دستش نبود. -

 :الوند باز هم مطمئن گفت

 خوشگا بود، پس حتما یکیو داره! -
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 رامتین لبش را یک وری کرد.

 شاید! -

 زد.ها رامتین دستش را به نرده

 خاکستر چطوره؟ -

 این دختره چطوریه؟ی خوبه، برنامه -

 گیر دادیا. -

 بنداز روزهایی که من هستم. -

 متعجب نگاهش کرد. رامتین

 بینم بند کردی به یه دختر.می چیه؟! اولین باره -

 :الوند خودش را کنجکاو نشان داد و گفت

 فقط کنجکاوم. -

 :رامتین پوزخند ریزی زد و گفت

 گوشام دراز شد. -
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 :الوند لبخند زد و گفت

 جون داداش! -

 زر نزن بابا! -

 ن آمد.از خاکستر پاییالوند لبخندش را تکرار کرد و 

 فقط کنجکاوم کرده. گم،می جدی -

هست که تو هم  ی، معین فقط روزهایئهبا تواش برنامه -

 هستی.

 مربیش معینه؟ -

 :رامتین با اطمینان سرتکان داد و گفت

 اون بهتر با خانما کنار میاد. -

 هیز و دله! -

 رامتین خندید.

 چیه واسه امشب؟ات برنامه -
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 :ند و گفترا خارااش الوند نوک بینی

 خونه، فوتبال و یه کاسه آجیا! -

 هستم. -

 :الوند لگدی در هوا پرت کرد و گفت

 کی تعارف کرد؟ -

 :رو به رامتین گفت ،یال گردن خاکستر را نوازش کرد

 !اصطبابگو بیان ببرنش  -

خواست نمی زد و بیرون آمد.ها خودش هم از زیر نرده

الوند هرگز به  اعتراف کند فکرش مشغول شده، عجیب بود!

به یک دختر آماتور که قرار بود  وقتآند، رکنمی دختری توجه

شاید هم از رو  داد.می تازه با اسب و زین آشنا شود توجه نشان

ا به حال هرگز نشده بود دختری از او رو ت برگرداندنش بود!

 دقیقا عین حالا!زدند، می همه همیشه دورش حلقه برگرداند.
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 ... الوند جون -

دختری با پوستی این باشگاه بود   هایستاره یکی از قدیمی

 هم که آرایش هر چقدر حال!بی شبیه شیربرنج و چشمان سبزِ 

 کرد باز صورتش همین بود.می

 بله! -

 کم کن. کمکمیهامروز  -

 :حوصله جواب دادبی الوند 

 من کار دارم ستاره. -

 :ستاره با حرص گفت

 تو همیشه کار داری. -

برگشت و به  چپچپ ین پشت سرش تک خندی زد.رامت

وگرنه لنگه کفشش را به سمتش جایش نبود،  رامتین نگاه کرد.

 کرد.می پرت
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 باشه یه وقت دیگه. -

با اخم از این نزدیکی خوشش نیامد.  ستاره نزدیکش شد.

 :با جدیت گفتو  دستش را کشید

 دیگه به من دست نزن. -

 ستاره ایشی گفت.

 گوشت تلخ! -

 به سمت کافه رفت. آمد.می اقعا از این آویزان بودن بدشو

ولی از غرور نبود، م ستاره هم رفت تا به رامتین گیر بدهد.

 کرد.می اشعصبیبه شدت آمد و می بعضی چیزها بدش

 خدا رحمش کرد.

وارد زد. می ستارهی صورت باد کرده بهوگرنه یک سیلی 

 کافه شد و روی صندلی همیشگی نشست.

اسب سواری بقیه را دت داشت رو به زمین چمن باشد و عا
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باید  شد.می به زودی شاهد اسب سواری بلوط خانم هم ببیند.

ش مامانی که معلوم تییک دختر تیدید چند مرده حلاج بود! 

 است!ای نبود از چه خانواده

آفتاب عصر  پا روی پا انداخت.سفارش داد و ای فنجان قهوه

چنار کنار دیوار آنقدر  هایدرختی هسای هنوز پرجان بود.

به درخت  جااین به نظر گسترده نبود که تا زمین چمن برسد.

ولی رامتین  ها!خصوصا کنار نرده کاری اساسی نیاز داشت.

به هوای  هاگفت کنار نرده درخت بکارند اسبمیمخالف بود، 

خصوصا اگر سوارکار آماتور  کنند.می ان رمهایشخوردن برگ

 اشد.هم ب

این  ش در شود.اکاریروز چشمانش را مالید تا خستگی 

توانست برای نمی زیاد روزها فشار کاریش چند برابر شده بود.

 اسب سواری هم چیزی بود که ابدا وقت بگذراند. هایشخوشی
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 جز عاداتش شده بود.توانست از آن دست بردارد، نمی

ملا را کااش عادت داشت قهوهقهوه را جلویش گذاشت، 

ها مسخره بود که بعضی آمد.می از تلخی بدش شیرین بخورد.

رامتین هم  خوردند.می تلختلخبرای کلاس هم که شده قهوه را 

 از دست ستاره فرار کرد و آمد. بالاخره

 اس!پسر این چقد کنه -

 فقط فنجانش را بالا گرفت و لب زد.الوند لبخند هم نزد، 

 رامتین مقابلش نشست.

مگه خودش  د داره!گ بزنم معین بگم شاگرد جدیباید زن -

 امروز نمیاد؟

 نه کار داره. -

 الوند فنجانش را روی میز گذاشت.

 ، باید برم انجامشون بدم!کار دارمکم یه -
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 فعال نباش! رانقد -

 را رها کرد و بلند شد.اش فنجان نیمه خوردهالوند لبخند زد، 

 :یانه گفتذرامتین مو

 سالشه.ار بیست و چهراستی  -

 :الوند یک لحظه متعجب پرسید

 کی؟! -

 این دختره بلوط. -

 :اهمیت جلوه دادبی خودش را

 خب به من چه؟! -

 به او انداخت. یرامتین نگاه عاقا اندر سفیه

 بینمت.می -

 باشه. -

در حالی  تین تکان داد و از کافه بیرون زد،دستی برای رام
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 ت گرفته بود.ش شداکه از فهمیدن سن بلوط کنجکاوی

*** 

سرش تاس بود و  پدرش )آقا ناصر( مرد سخت کوشی بود.

 کوتاهش به صورت گردش هایسیباکمی هم شکم داشت، 

گذاشت. جهان می روی سرشدار همیشه هم کلاه لبه آمد.می

شب  نهحدود همیشه  پشت هر حرفش فکری بود.دیده بود و 

 گشت.برمیبه خانه کرد و می مغازه را تعطیا

بلوط بلند  پاییزی را روی اپن گذاشت. هایپلاستیک میوه

 شد و کت را از تنش درآورد.

 خسته نباشی آقا جون! -

 پاینده باشی دخترم. -

دستی به سر تاسش کلاهش را هم به دست بلوط داد و 

 کشید.
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 بوی خوبی میاد. -

 :مادرش از آشپزخانه گفت

 جون گذاشتم.محلیم باد -

 لباسی دم در آویزان کرد.را به چوببلوط کت و کلاه پدرش 

 هوس کرده بودم. !بهبه -

 :بلوط با لبخند گفت

 چه خبر آقا جون؟ -

 سلامتی! -

ی که پدرش هایبلوط هم میوه رفت تا لباسش را عوض کند.

زیر شیر سینک  آورده بود را درون یک آبکش بزرگ ریخت.

 .و شستگرفت 

 یه استکان چای ببر برای آقا جونت! -

 شم.چ -
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، اشنهایت عاشق خانوادهبی دختر حرف گوش کنی بود و

پدرش  کرد باز هم عاشقش بود.می حتی وقتی مادرش بدخلقی

 گفت.هایش نمیهم به بچهتر از گا نازک اما مرد آرامی بود.

فورا هم  آقا ناصر با پیژامه و دست و روی شسته به هال آمد.

 هایبلوط میوه .کنترل را برداشت و تلویزیون را روشن کرد

سینی  چای نبات را درون شسته را کنار گذاشت تا آبش برود.

 و کنارش نشست.مسی گذاشت و برای پدرش برد 

 ماساژتون بدم.کم یه بذارید -

آقا  کرد.می معمولا وقتی بیکار بود این کار را برای پدرش

  بلوط هم مشغول شد. ناصر پاهایش را دراز کرد.

 !راستی خانم -

 مادرش را شنید. صدای

 ؟جانم -
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مادرش بوی  هایهنوز هم بعد از این همه سال جانم گفتن

 داد.می عشق

 دونستی؟می یعقوب برای پسرش زن گرفته -

 لبخند زد.

 آره خانمش رو چند روز پیش تو خیاطی دیدم. -

 کارت داده واسه آخر هفته. -

 :مادرش با تردید گفت

 بریم؟ -

 :گفت خیالبی آقا ناصر

 اگه کار و باری نداری بریم. !دونمنمی -

آبرویشان همه جا  نه انگار عقد دخترشان بهم خورده، انگار

 اند!هزار تا عیب و ایراد روی دخترشان گذاشته رفته!

 :با ملایمت گفت
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 مطمئنید باید بریم آقا جون؟ -

 چایش را شیرین کرد.ناصر لبخند زد و 

 چرا که نه! -

 ... ولی خب حرف مردم -

 کشید.را هورتی چایش 

 حرف مردم همیشه هست. -

 خوری بکشم؟می اس،ناصر شام من آماده -

 سلام بابا! -

حوله را دور موهایش  باران تازه از حمام بیرون آمده بود.

خواست یک قطره آب هم روی نمی جوری پیچ داده بود که

 لباسش بریزد.

 سلام دخترم. -

 کرد،می مدام بغلش باران وابستگی عجیبی به پدرش داشت.
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 بوسیدش.می

دختر آخری بود و به  زد.نمی آمد لب به غذانمی تا ناصر

لوسش کرده البته خب کمی هم لوس بود،  ننه!شدت بچه

کنار آقا  گذاشت.می لی به لالایشآقا ناصر زیادی لی بودند.

 ناصر نشست و خودش را درون آغوشش جا کرد.

 بکش خانم! -

ناصر هم از درس و مشق باران  مکش کند.بلوط بلند شد تا ک

 شد.می داشت بزرگکم کم اشسالهپانزده دخترک  پرسید.

 غذا را چید.ی بلوط به کمک مادرش فورا سفره

 بیان!ها خانم یه زنگ بزن بچه -

 :بلوط گفت

 زنم.می من زنگ -

 در حالی که لقمه گرفته بود بلند شد.
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 .بشین، غذاتو که تموم کردی زنگ بزن -

 ، میام.زنممی زنگ سریع -

ا به برادر و خواهر بزرگش زنگ زد و فور همین هم شد.

 دوباره پای سفره نشست.

علاقه داشت پای  باران خورده شد. هایدر میان پرحرفی شام

هایش خصوصا وقتی از مدرسه و شیطنتسفره فک بجنباند، 

 گفت.می

 را جمع کرد.ها شام که تمام شد بلوط فورا ظرف

 باران بیا کمکم. -

تازه را  هایمادرشان هم میوهرا شستند و ها با هم ظرف

خانه  طولی نکشید که خواهر و برادر بزرگش هم رسیدند. آورد.

بلوط روی صندلی کنار اپن نشسته و با لذت  شلوغ شده بود.

پر از حس  بود.اش فردا اولین روز اسب سواری خورد.می بستنی
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 انداخت.می ، آرزو و برادرش را هم به دامغیر از تیرداد لذت بود.

مردی که  همگی دست به یکی کردند تا آبروی پدرش را ببرند.

 او هم تلافی تا به الان یک نفر هم حرفی پشت سرش نزده بود.

 خیلی زود! کرد.می

*** 

 ولی گوشی قطع نشده بود.ماشین را پارک کرد، 

اونم از پا در تونم ، باید بخواممی کتی، من خود تیردادو -

 بیارم!

 کنیم.می غصه نخور هانی، اونم یه کاریش -

 ، پس منتظرم.کنهمی کتی تو مخت خوب کار -

 دم جیگرم.قول می -

 فدات عزیزم. -

 ولیباید سری هم به دیانا بزند،  تماس را قطع کرد.
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دیانا خیلی حساس است از کارهایش چیزی به او بگوید. خونمی

 مدام هم سعیرد به نصیحت کردن، کمی حالا شروع بود.

همان نفهمد بهتر  کرد خودش را درگیر این کارها نکند.می

 است.

خدا  گوشی را درون کیفش گذاشت و از ماشین پیاده شد.

 توانستنمی اگر ماشین کیان نبودپدر و مادر کیان را بیامرزد! 

 از مال و منالش بگوید.این همه قپی بیاید و  جااین

 به نظرش مرد معقولی سمت دفتر رامتین رفت.به  راستیک

 زند کافی بود.بهمین که سعی نکرده بود با او تیک  آمد.می

 جلوی دفتر ایستاد و در زد.

 بیا داخا! -

 در را باز کرد.

 سلام آقای پورهادی! -
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را  هایشاخمفورا از دیدن الوند کنارش غافلگیر شد و  ولی

 فظ کرد.را ح اشخونسردیرامتین  درهم کشید.

 م خانم نیروانی بفرمایید بشینین!سلا -

 مربی رو ببینم. خواممی نه فقط -

 تو راهن. -

 بلوط بلاتکلیف ایستاد.

 بفرمایید بشینین تا بیاد! -

که ای گربه مانند کرد.می پرده نگاهشبی الوند مستقیم و

 داخا شد و در را بست. بلوط پوزخند زد. بخواهد موش بگیرد.

مرد جذاب و  دقیقا مقابا الوند نشست. اشتیذابا غرور 

 خوش پوشی بود.

 رسن؟می چقدر دیگه -

 نگاه کرد. اشمچیرامتین به ساعت 
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 رسن.می تا ده دقیقه دیگه -

پایش را جوری روی پا انداخت که میزان غرورش را نشان 

 توجهی کارساز بود.بی جادوی غرور و هدف الوند بود. بدهد.

از نوع نگاه  خودخواه نینداخت. به این مردنگاهی هم حتی نیم

بیشتر  مشخص بود هیز نیست. کردنش اصلا خوشش نیامد.

را بشکافد اش انگار بخواهد پوستهکرد! می انگار داشت تحلیلش

داد دستش نمی هرگز اجازه کورخوانده بود. تا درونش را ببیند.

 رو شود.

 .. اس.الوند خاکستر آماده -

الوند که از سکوت  الوند نگاه کرد. چشم بهی از گوشه

 آمد بلند شد.نمی خوشش

 بینمت.می -

بوی خاص ادکلنش زیر  خیلی خونسرد از کنار بلوط گذشت.
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گفتند دقیقا می دارندگی و برازندگی که بینی بلوط غوغا کرد.

 همین بود.

 ر طول کشید! ببخشید خانم نیروانی که انقد -

 مشکلی نیست. -

 :یه دیر کردن معین گفترامتین برای توج

 ظاهرا یه مشکلی پیش اومده وگرنه اها دیر کردن نیستن. -

 کنم.می درک -

 ولی اصلا خوشش نیامد که معطا شده.

طولی نکشید که مرد لاغر اندامی با موهای جوگندمی و 

 چشمان عسلی داخا شد.

 چطوری رامتین؟ -

 خیلی دیر کردی معین! -

 بازی درآورد.بابا باز این ماشین لعنتی  -
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 نگاهش روی بلوط افتاد.

 خانم نیروانی؟ -

 بلوط بلند شد.

 خودمم. -

 کنم بابت تاخیر.می عذرخواهی -

 کنم.می خواهش -

 :رامتین بلند شد و گفت

 ایشون از این به بعد مربی شما هستن. -

 خیلی ممنون. -

 :معین فورا پرسید

 این؟آماده -

 :رانه گفتصبلوط م

 بله! -
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کنم، لباستونو تعویض می ختکن راهنماییتونپس تا ر -

 کنین بیاین بیرون.

 :رامتین فورا گفت

نو کاور  هایتو رختکن یه کمد سراسری هست، لباس -

 رو انتخاب کنید و بپوشید. تونهن، هرکدوم سایزاشده

 از کشوی مقابلش کلیدی درآورد.

 اینم کلید کمد اختصاصی شما. -

 بلوط کلید را گرفت.

 .ممنونم -

را ها معین رختکن خانم همراه معین از دفتر بیرون آمدند.

 نشانش داد.

 بلوط هم همراه با وسایلش وارد رختکن شد.

 چقدر فضای داغی داشت!
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اش که رامتین گفته بود لباسی که اندازه طورهمانخیلی زود 

 بود پیدا کرد.

 بیستی خودش را درون کمد شماره هایتن زد و لباس

 گذاشت.

ولی باید این جور لباس پوشیدن خوشش نیامد، از زیاد 

 کرد.می عادت

رنگ که ای معین با یک اسب قهوه از رختکن بیرون آمد.

 منتظرش بود.ها افسارش را گرفته و زین شده بود، کنار نرده

معین  چند سوارکار درون زمین بغلی در حال تمرین بودند.

 به سمتش آمد.ها اسب را بست و از زیر نرده

 خب خانم نیروانی بریم سمت مقدمه! -

 بفرمایید. -

لطفا از بغا به اسب نزدیک شو، با آرامش و که این اول -
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 درآوردن صدا از خودت، تا اسب بفهمه سوارکارش داره میاد.

کنار اسب  دقیقا همان کارهایی که گفته بود را انجام داد.

 را نوازش کرد. رفت و یالش

 :کنار گوشش گفت

 نازی پسر! تو چقدر -

 دختره! -

 :به معین گفت با تعجب

 چی؟ -

 معین خندید.

 مادیونه! -

آمد در مقابا شوخی یک می کم پیش بلوط هم لبخند زد.

ار ولی انگرفت، می الوند درون زمین بغلی به تاخت مرد بخندد.

یک لحظه حواسش به بلوط جمع شد، سرعتش را کم کرد، 
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 و نگاهش کرد.مشترک رساند  هایخودش را به نرده

 باید چیکار کنم؟ -

دست چپت رو بذار رو گردنش و پاتو بذار رو رکاب، با  -

 دست راست هم زین رو بگیر و خودتو بکش بالا!

توانست خودش را نمی ولیاین کارها را کرد، ی بلوط همه

 کرد.می الوند با لبخند نگاهش بالا بکشد.

 بذار کمکت کنم. -

 :بلوط یکباره گفت

 تونم.می خودمنه،  -

 معین دستانش را بالا گرفت.

 بفرمایید! -

معین این بار  ولی باز هم نتوانست.بلوط دوباره سعی کرد، 

 به سمت بالا هلش داد.و  تدون اجازه گرفتن مچ پایش را گرفب



  017فصل چهارم  

 پای راستتو بذار رو رکاب! -

انگار کوه قاف را فتح کرده باشد!  بلوط فورا این کار را کرد.

 تی بود!خعجب کار س

 مُرد تا تمام شد.

 اولش بود، وای به حال بعدش!ی تازه این مرحله

 جات راحته؟ -

 بله! -

 با ملایمت افسار اسب را گرفت.معین جلو آمد و 

تو کم یه امروز همین که بالا رفتن از اسب رو یاد بگیری و -

 این زمین تمرین کنی کافیه.

 انداخت!ی خودش را درون چه هچلواقعا کار سختی بود، 

ندازم، بعدش می زین رو بگیر من با افسار کمی اسب رو راه -

 دم دست خودت.افسار رو می
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 ترسم.می من -

 معین لبخند زد.

 ترس داره بعدش عادیکم یه کنهمی اولش چون حرکت -

 شه.می

که این بدون اسب رام و مطیعی بود. معین حرکت کرد.

 رفت.می بخواهد چموش بازی درآورد آرام راه

 روی اسب خودش خم شده بود وها الوند کنار نرده

و البته هم ترس بلوط مشخص بود جا همان از خندید.می

 تکان داد.ها اسبش را از کنار نرده خوبی برای الوند بود.ی سوژه

 اسب احتیاج به دویدن بیشتری داشت. از آنجا دور شد.

را به دست  بعد از یک ربع حرکت اسب، معین افسار بالاخره

 بلوط داد.

 باید خودت حرکتش بدی! -
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 باید چیکار کنم؟ -

نچ کن تا آروم بزن کفا اسب و نچی با پات دو سه تا ضربه -

 حرکت کنه.

 چشم معین رای اسب انگار از گوشه معین کمی عقب ایستاد.

بلوط نفسش  هیچ اعتمادی هم به سوارکارش نداشت. دید.می

که این بدون ت استرس داشت.به شد را تند بیرون داد.

 کرد.نچ نچ حواسش باشد با پا دو بار محکم به کفا اسب زد و

معین  دو پایش را بالا آورد.اسب که غافلگیر شده بود رم کرد، 

عین به سمت اسب م بلوط از ترس جیغ کشید. رفت.تر عقب

روی دو پا پایین  ولی اسب رم کرده بود.آمد تا آرامش کند، 

 عت شروع کرد دویدن.آمد و به سر

خودش را روی زین کشید و می جیغ سرهیکبلوط هم 

الوند که زمین  جیغش توجه همه را جلب کرد. انداخته بود.
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  بغا بود با دیدن رم کردن اسب بیکار نشد.

 :داد زد

 معین دروازه رو باز کن. -

الوند به تاخت از  چوبی هر دو زمین را باز کرد.ی فورا دروازه

باید خودش را به اسب  خودش را به زمین دوم رساند. آن زمین

 رساند!می رم کرده

 زار بغلی رفت.اچه به زمین چمنپمعین دست

 اسب یکی از سوارکارها را گرفت و فورا بالایش پرید.

 کرد.می باید به الوند کمک

چطور رم  اسب زیر پای بلوط خیلی آرام بود.کرد، می تعجب

ولی آنقدرها هم درد  شیانه بود.پای بلوط نای ضربه کرد؟

واقعا  رفت.می تازه این اسب مدام با تازه کارها بیرون نداشت.

 به شدت ترسیده بود. کشید.می جیغ سرهیکبلوط  مانده بود.
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جوری روی زین افتاده بود  توانست حتی نفس بکشد.نمی اصلا

صدای الوند را کنارش  که انگار هر لحظه قرار است بمیرد.

 شنید.

 شنوی؟می هی دختر، صدامو -

 صورتش را برگرداند.

 :جیغ زد

 کمکم کن! -

ولی خواست، نمی اگر در هر حالت دیگری بود هرگز کمک

الوند  آمد.می معین هم از پشت سر الان به شدت ترسیده بود.

 با یک جهش افسار را گرفت.خودش را به اسب نزدیک کرد و 

 خودتو محکم بگیر. -

 
 
 
 
 


